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کارتون خواب

تجربه دیگران

بردگی سحر در دست زورمندان 
و  رســانه ها  در  خبــری  اخترماکوئــی:  هــرات، 
شــبکه های اجتماعی افغانســتان دست به دست 
می شــود که «خبر» از نقل آن شرمســار است و از 
بیان آن عاجز. خبر از اســتان شــمالی تخار است؛ 
«دختری که درحال حاضر ۱۵ ســال دارد، از ســه 
سال پیش از سوی افراد مسلح غیرمسئول دزدیده 
شده و سپس از وی به عنوان برده جنسی استفاده 
می کرده اند». خبــر و کلمات شرمســارند. «او در 
مدت سه ســال پیوسته از سوی ۹ نفر مورد تجاوز 
قرار می گیرد، یک بار هم باردار می شــود، اما سقط 
می کند». رسانه ها می گویند که سحر ۱۵ساله برای 
بار دوم شــش ماهه باردار است. «خبر» روی نقل 
اتفاق را ندارد. خبــر بغض دارد و برای دختربچه 
۱۳ ســاله ای ماتم گرفته اســت که ســه ســال را 
به جای مدرســه، در کنار ۹ «تفنگ ســالار» سپری 

کرده است. 

«پس از اینکه او از دست آن تفنگ سالاران آزاد 
می شــود، زورمندان محلی بــر ارگان های امنیتی 
فشــار می آورند تا این دختــرک را با یکی از همین 
زورمنــدان عقد و همه از جرمشــان فــرار کنند». 
پلیس دست داشتن در این موضوع را رد می کند و 
می گوید که ایــن افراد به او مواد مخدر هم به زور 
می داده انــد. پلیس گفته که از آن ۹ نفر، دو نفر را 
بازداشت کرده و در تعقیب هفت نفر دیگر است.  
با رســانه ها که صحبت می کند و از سرگذشتی که 
چند تفنگ ســالار بر وی روا داشــته اند، می گوید؛ 
صورتش را شــطرنجی نشــان می دهند که مبادا 
هویتش افشا شود؛ همان کاری که آن افراد با وی 
انجام می دادند، آنها برای اینکه هویت ســحر لو 
نرود، لباس پسرانه تنش می کردند و با خود بیرون 
می بردنــد و از آنجایی که گفته انــد او را وادار به 
مصرف مواد مخدر می کردنــد، حتما توانایی فرار 
نداشــته اســت. این خبر را وزارت زنــان هم تأیید 
می کند: «تعدادی از مقامات امنیتی این ولایت، در 
قضیه تجاوز به دختر ۱۵ساله ای به نام سحر دست 
دارند». مسئولان اداره محلی زنان هم به رسانه ها 
گفته انــد که مســئولان این اداره از ســوی پلیس 
تهدید شده اند تا این موضوع را پنهان نگه دارند».  
این خبر با واکنش شــدید کاربــران افغان همراه 
بوده است: «انســانیت مرده است. این یاغی ها از 
صلاحیت نســبی ای که دارند، سوءاستفاده کرد و 
هرگونه کار غیرانسانی را انجام می دهند. کجاست 
دولت؟ کجاست ارگان  های عدلی و قضائی؟ چرا 
ارگان های امنیتی نخواســته اند کــه این موضوع 
افشا شــود. آیا قانونی وجود دارد؟» این نظر یکی 
از کاربران در این باره بود؛ از این نظرها بسیار است. 
کســانی که این خبر را در سال ۲۰۱۷ خوانده اند و 
شوکه شده اند بسیارند. یکی از کاربران نوشته: «در 
کشــوری که قانون نباشــد و کار به اهلش سپرده 
نشــود، چنین جنایتی برایشان عادی است». سحر 
درحال حاضــر در یکی از «خانه های امن» به ســر 
می برد. هفته گذشــته نیز تصویــر پیرمردی گریان 
روی صفحه تلویزیون ها ظاهر شــد و می گفت که 
فردی زورمند به خانه او آمده اســت و دخترش را 
با خود برده است و از دولت خواهان رسیدگی به 
این موضوع بود و می گفت که اگر به این موضوع 
رســیدگی نشــود، خــود و خانــواده اش را مقابل 

دادستانی آتش خواهد زد. 

آکادمى

کتابخانــه عمومی نیویــورک، یکــی از بزرگ ترین 
کتابخانه های دنیاســت و ســالانه حــدود ۱۸ میلیون 
نفــر بازدیدکننــده؛ از کودکان و پرســتاران آنها گرفته 
تا توریســت ها، پژوهشــگران، نویســندگان معروف و 
افراد ســال خورده دارد. بودجه ســالانه این کتابخانه 
حــدود ۳۰۰  میلیــون دلار بــرای مدیریــت کتابخانه 
مرکزی به علاوه ۹۳ کتابخانه زیرمجموعه آن اســت، 
اما، مســئولان کتابخانه چندسالی اســت که متوجه 
تحولات و تغییرات عظیم نوآوری های دیجیتال (کتاب 
الکترونیکی، گونه های جدیــد کالاهای فرهنگی و...) 
در کنار تحولات اجتماعی شــده اند که کتابخانه های 
عمومی را تحت تأثیــر قرار داده و نیاز به یک بازنگری 
جدی در اســتراتژی ها و پیاده ســازی آنها وجود دارد. 
ایجــاد تحــول در یک مجموعــه نســبتا تاریخی، کار 

نیســت. در همین  ساده ای 
راســتا ســؤالی مطرح شد 
تا  که چه کار می شــود کرد 
مجموعه کتابخانه چابک تر 
شــده و بتواند پاســخ گوی 
کاربران  گوناگــون  نیازهای 
امروز باشد؟ به همین منظور 
تصمیــم   ،۲۰۱۴ ســال  در 

جالبی گرفته شــد. از همه پرســنل کتابخانه (بیش از 
دوهزارو ۵۰۰ نفر) دعوت شد تا برای شکل دادن آینده 
کتابخانه با مدیران ارشــد به گفت وگوی اســتراتژیک 
بنشــینند. این گفت وگو نه بالا بــه پایین بود و نه پایین 
بــه بالا، بلکــه فرصتی بود تــا افراد صاحــب ایده و 
خلاقیت، ایده خود را طراحی و تســت کرده و از تأثیر 
آن دفاع کنند، اما چطور می شــود این تعداد از پرسنل 
را بــرای چنین فعالیتی مدیریت کرد؟ راهکار منتخب، 
اســتفاده از «جوامع نوآوری» بــود. جوامع نوآوری از 
راهکارهایی است که در چند سال اخیر پررنگ تر شده 
و تلاشــش ایجاد گفتمان های نوآورانه در حوزه های 
مشــخص اســت. در همین راســتا کتابخانه عمومی 
نیویورک، ســه جامعه نوآوری بــا موضوعات گردش 
کتاب هــا و مدارک، جمع آوری کتاب ها و مدارک جدید 
برای کتابخانه و بخش مراجع را شکل داد. هر یک از 
سه جامعه نوآوری نیز خود سه حلقه درونی داشت؛ 
حلقه اول یا اصلی، متشــکل از پنــج تا هفت نفر که 
به صورت هفتگی برای شــش ماه مسئول شناسایی، 
طراحی و تست ایده های جدید شــدند. حلقه دوم یا 
آزمایشــگرها، حدود ۵۰ نفر که صرفا مســئول تست 
ایده های جدید شدند و حلقه ســوم که مسئولیتشان 
مشارکت در گفت وگوها و جلساتی بود که از سوی دو 
حلقه اول شکل می گرفت. در  این شش ماه، مواقعی 

بود که اعضای تیم ها فعالیت هایی را انجام می دادند 
کــه با آن کامــلا بیگانه و ناآشــنا بودند؛ بــرای مثال 
جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن یا «پویش محیطی» 
و همچنین دســتاوردهای درخورتوجهی در این شش 
ماه به دست آمد؛ برای مثال در بحث گردش کتاب ها 
و مدارک راهکاری به دست آمد که تا ۲۰ درصد زمان 
برای نفــر بعد در صف انتظار اســتفاده از آن مدرک، 
کاهش می یابد و مقرر شد همه دستاوردها و نتایج در 
تمام زیرمجموعه ها، تا انتهای سال ۲۰۱۷ پیاده سازی 
شــود. هم پرسنل و هم مدیران ارشــد ابراز کردند که 
بســیار فعالیت لذت بخشی را تجربه کرده اند، تا حدی 
که حتی به فکر برگزاری و اجرای دور دوم این تجربه 
افتاده اند. این تجربه، حس تعلق پرســنل را نسبت به 
کتابخانه و محل کارشان به شدت افزایش داد (پرسنل 
که  کردند  احســاس  کامــلا 
نقش مؤثری در شــکل دهی 
آینده شــغل و محل کارشان 
دارنــد درحالی کــه تا پیش 
از آن احســاس جدابودن و 
از مجموعه های  گوشه گیری 
مرکزی  کتابخانــه  یــا  دیگر 
همچنیــن  داشــتند).  را 
مدیران ارشــد متوجه شــدند که دقیقا چه اتفاقات و 
فعالیت هایــی در کتابخانه و به اصطــلاح روی زمین 
(و نــه در تخیــل و اهداف انتزاعی) در جریان اســت 
(اســترانگ و کندی، ۲۰۱۶). حداقــل دو نکته درباره 
فعالیت این کتابخانه عمومی وجود دارد؛ یک، متوجه 
شــدند که دیگر وقتش اســت خود را به روز کنند قبل 
از اینکه دیر شود (مانند شــرکت کداک که دیر تحول 
دوربین و عکاســی دیجیتال را پذیرفت). همه ما هم 
تغییراتی را در اطراف خــود حس می کنیم که باید تا 
قبل از آنکه دیر شــود، خود را به روز کنیم (برای مثال 
آموزش در مهدکودک ها، مدارس و دانشــگاه ها). دو، 
در به روزرسانی خود متکی به یک نگاه از بالا به پایین 
یا یک فــرد نماندند، بلکه تمام تــلاش خود را کردند 
تا هــر فردی که صاحب ایده اســت در ایــن تغییر و 
ســاختن آینده نقش داشــته باشــد. جوامع نوآوری 
مفهوم تازه ای اســت که ما هم باید بیشــتر از گذشته 
به آن بپردازیم و استفاده از این مفهوم تنها در عرصه 
ســازمان یا اجتماع نیســت، بلکه حتی می توانیم در 
تصمیمات زندگی خانوادگی از این مفهوم بیشتر بهره 
ببریم. وقتــی تک تک ما در ســاختن تصویر آینده مان 
نقش داشــته باشیم، احتمال تحقق آن آینده مطلوب 

بیشتر خواهد شد. 
* مشاور حوزه مدیریت استراتژیک تکنولوژی

«جوامع نوآورى»، راهکار آینده اى مطلوب! 

مهلت ارسال آثار به «تصویر سال» 
تمدید نمی شود

ایســنا: مهلت ارســال آثــار به جشــن «تصویر  �
ســال» قطعا تمدید نخواهد شد. سیف االله صمدیان 
می گوید: «قرار بود امســال مهلت ارســال آثار تا ۱۵ 
دی ماه باشد، اما چون پنج روز دیرتر امکان آپلود آثار 
فراهم شــد، آن پنج روز تأخیر را گذاشتیم این طرف 
و تا ۲۰ دی ماه مهلت ارســال آثار به «تصویر ســال» 
را تمدید کردیم». صمدیان همچنین تأکید کرد: «این 
فرصت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و این آخرین 
فرصتی اســت که به علاقه مندان دادیم و امیدوارم 
طبق معمول، حداقل امســال طبق عادت شیرین و 
کشــنده دقیقه ۹۰ رفتار نکنیم. مــا زمان کمی برای 
بررســی آثار داریم و اول اسفندماه نیز باید همه آثار 
چاپ شــده روی دیوار باشــند». او افزود: «امیدوارم 
بــه وقت یکدیگر احترام بگذاریــم و علاقه مندان در 
ایــن فرصت باقی مانده تا قبــل از ۲۰ دی ماه و نه در 
دقیقه ۹۰، آثارشــان را برای دبیرخانه «تصویر سال» 
بفرستند. از اول تا بیســتم اسفندماه نیز طبق توافق 
هرســاله ای که جشــن «تصویر ســال» با مدیر خانه 
هنرمندان ایران دارد، تمام فضاهاي این مجموعه در 
اختیار «تصویر سال» قرار خواهد گرفت». امسال در 
کنار نمایشگاه سالانه در رشته های عکاسی، گرافیک 
و کاریکاتور و فیلم، علاوه بر دو شاخه عکاسی «ایران 
ما» و «موبایلی»، بخش ویژه ای با عنوان «مادربزرگ 

و پدربزرگ ایرانی» در نظر گرفته شده است. 
همچنیــن «عباس کیارســتمی» عنــوان بخش 
ویــژه بزرگداشــت در چهاردهمیــن دوره «جشــن 
تصویر ســال» و «جشــنواره فیلم تصویر» است که 
بــا همراهی ســی وپنجمین جشــنواره جهانی فیلم 
فجر برگزار می شــود. تمام عکس ها و آثار گرافیکی، 
کاریکاتورها و فیلم ها با موضوع عباس کیارســتمی 
به صورت نمایشگاهی مستقل در این بخش هم زمان 
با چهاردهمین جشــن «تصویر ســال» و جشــنواره 
فیلــم تصویر در خانه  هنرمندان ایــران ارائه خواهد 
شــد. آثار منتخب بزرگداشــت «عباس کیارستمی» 
به همراه برگزیده فیلم های دانشــجویان کلاس های 
آموزش فیلم ســازی کیارســتمی در داخل و خارج 
از کشــور، در بخش ویژه بزرگداشــت کیارســتمی، 
همزمان با سی وپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر 
در پردیس چارســو - اول تا هشــتم اردیبهشت ماه 
۱۳۹۶ - نمایــش داده خواهند شــد. آثار این بخش 
علاوه بر ارائه در نمایشگاه «تصویر سال»، به صورت 

مجموعه ای مستقل منتشر خواهند شد. 

نکته

جایزه مهتاب اهدا مي شود
جایزه مهتاب میرزایي روز سه شــنبه، ۲۸ دي در  �

مرکز فرهنگي شهرکتاب اهدا مي شود. در همین روز 
کتاب «شاه، بي بي، سرباز» نوشته ولادیمیر ناباکوف با 
حضــور مترجم، رضا رضایي، از همکاران نگاه نو نیز 
برگزار مي شود. این برنامه از ساعت ۱۶:۳۰ در خیابان 

محمدقصیر - نبش خیابان سوم برگزار مي شود. 

اتفاق

بفرما

بابای سوفیا به ما زنگ زد و گفت: اگر می خواهی 
سوفیا را بهت بدهم، برو شاخ غول را بشکن. 

گفتم: چشم. و دویدم و شاخ چپ غول را شکستم 
و آمدم شاخ چپ را دادم دست بابای سوفیا. 

بابای ســوفیا گفت: اینکه چیزی نبود. برو وســط 
خورشــید و یک قطعه سنگ گداخته فضایی بردار و 

بیاور تا بهت دختر بدهم. 
گفتــم: الان. و همین طــوری تن لخــت، پریــدم 
خورشــید و با یک قطعه ســنگ  گدازان خورشیدی 

برگشتم و دادم دست بابای سوفیا. 
بابای ســوفیا گفت: اینکه چیزی نبود. اگر راست 

می گویی با دماغت روی زمین بنویس قسطنطنیه. 
گفتم: بفرما. و نوشــتم قسطنطنیه. بعدش هم با 

دماغم نوشتم بابای سوفیا. 
بابای سوفیا گفت: دســتت درد نکنه اسم من را 
هم نوشــتی. پس حالا که این قدر پسر فرزی هستی، 
شرط من این اســت؛ اگر که کاری کنی این پول هایی 
که قوه قضائیه و قوه مجریه درباره ش حرف می زنند، 
تا فردا تعیین تکلیف شــود و شفاف سازی هم بشود 
و مردم هم بفهمند دقیقا چی به چی اســت، بیا من 

سوفیا را بهت می دهم. 
گفتم: ببببب... . اااامممما... . 

بابای ســوفیا گفت: پس اگر تکلیف آن پول های 
پرونده ســازمان تأمین اجتماعی و حکم متهمانش 

مشخص شد، بیا. 
گفتم: آآآآآآخخخخ... . آخهههه... 

بابای ســوفیا گفت: پس برو وقتــی بیا که فقر و 
فساد و بی کاری ریشه کن شد. 

گفتم: ووووولی... 
بابای سوفیا گفت: پس برو وقتی تلویزیون برنامه 

خوب پخش کرد و من زدم کانال ایران، بیا. 
گفتــم: خب بگو نمی خواهم بهــت دختر بدهم 

دیگر. اه. 

 پوریا عالمى

 یادداشتماجراى عشق و عاشقى میدون 

بار دیگر خبر انفجاری شــدید در اســتانبول، این بار 
در یک باشــگاه شــبانه، با بیش از صد کشته و زخمی، 
موجب نگرانی و ماتم شده اســت. توریسم، بزرگ ترین 
منبع درآمد ترکیه است. اکنون دیرزمانی است که رشد 
اقتصــادی ترکیه روندی منفی یافته اســت، با این گونه 
عملیات هــاي متعصبانه و جاهلانــه ضربه دیگری به 
صنعت توریســم ترکیه، در یکی از زیباترین شــهرهای 
جهــان، در چهارراه واقعی میان قاره ها وارد می شــود. 
زیان به همســایه، زیان به ماست و باید متأسف و نگران 
باشــیم. باید ریشــه جهالت و جنایت خشــکانده شود. 
تعصب بیماری وحشــتناکی اســت که وقتی بروز کند، 
نشــانه هایش رو به شدت و خشــونت بیشتر می گذارد. 
شدت  عمل نزد ناآگاه ترین مردمان، قدرت تلقی می شود 
و قدرت جذابیــت دارد و می تواند جاهلانی را به خود 

جذب کند. تاکنون نیز چنین کرده است.
کمتر از یک ســال پیــش در جایي نوشــتم: «وقتی 
در میــدان تقســیم در اســتانبول تظاهراتی از ســوی 
حامیــان طبیعــت و میــراث فرهنگی ترکیه برپا شــد 

که با ساخت وســاز مرکــز تجاری در آن پــارک قدیمی 
مخالــف بودنــد، و زمانی که نخســت وزیر اردوغان در 
ســفر بود، رئیس جمهور گُل و معاون نخســت وزیر به 
میان مردم آمدند و ســخنان آنان را شــنیدند و منطقی 
یافتند و پذیرفتند که از آن کار منصرف شــوند و برنامه 
ساخت وســاز را در جای دیگری اجرا کنند، شــورش و 
خروش فــرو خوابیــد و اوضاع ظاهــرا به خوبی پیش 
می رفت، که ناگهان آقای اردوغان از ســفر بازگشــت و 
بی آنکه ملاحظــه رئیس جمهور و معــاون خودش را 
بکند، مانند سرداران ســنتی شرقی که نگران زیادشدن 
«روی ملت» باشــند، آن قول ها را بی اعتبار کرد و برای 
اثبات حقانیت خــود و اتکایش به ملــت، مردمانی از 
عوام الناس را با اتوبوس و قطار و کشــتی از روستاها به 
استانبول آورد. سیاهی لشــکر بزرگی به راه انداخت، با 
شعارهای تندوتیز که چنین و چنان خواهیم کرد هرکس 
را که بخواهد در راه پیشــرفت مام میهن به بهانه های 
روشــنفکرمآبانه ســنگ اندازی کند». تکیه به جاهلان 
خطرناک است. اکنون نه آقای گل رئیس جمهور است و 
نه آقای داووداوغلو بر سر کار، اکنون آقای اردوغان همه 
را ســرکوب کرده و بر مســند قدرت است، اما تنهاست. 
آن عوامی که مزه قدرت نمایی را چشــیده بودند، مانند 
بومرنگی که به سوی پرتاب کننده بازگشته باشند، پس از 
تجربیاتی که به عنوان ابزار خشونت در عملیات داعشی 

بازگشــته اند. تندروهای  بــه پرتاب کننــده  آموخته اند، 
داعشــی ترکیه و عناصر تندروی وارداتــی که با توافق 
آتش بس جدید در سوریه آینده ای برای خود نمی بینند، 
برای نمایش قدرت و شــاید گرفتن مهلت یا امتیازاتی، 
به ارعاب متوسل شده اند، که تنها روشی است که با آن 
آشــنایند. نمی دانند که تیغشان کند شده است و اکنون 
شرق و غرب به این نتیجه رسیده اند که این بیماری، که 
برای همه خطرآفرین اســت، باید ریشه کن شود. اکنون 
در ترکیــه همه ملت خواهــان پایان دادن به این شــر 
هســتند. در این مبارزه اردوغان تنها نیست. همسایگان 
و روســیه و اروپا و آمریکا نیز خواهان آرامش و تسکین 
هســتند. ترکیه در توســعه اقتصادی نمونه بود، اکنون 
براي بازگشــت به مسیر توســعه تجربه بزرگی آموخته 
اســت. با التهاب و ماجراجویــی و جاه طلبی نمی توان 
به هدف اصلی یعنی توســعه اقتصادی و رفاه عمومی 
دست یافت. باید جاهلان بی کفایت را از میان برداشت 
و جا را برای شــهروندان فرهیخته باز گذاشــت، باید با 
همــکاری اقتصادی و صنعتی منطقــه ای و جهانی به 
توسعه ای دسته جمعی دست یافت. مشارکت سیاسی 
هرچه بیشــتر و گریز از انحصارطلبی هــای انزواآفرین و 
آشــتی ملی می تواند راه های برون رفت از بحران باشد. 
نباید بیمی از تروریســم جاهلانه و تردیدی در مبارزه با 

آن به دل راه داد.

نباید بیمي از  تروریسم جاهلانه داشت  

 فریدون مجلسی 

کودکى

این روزهــا بازار نقد یا اندرزهای حکیمانه برای 
بهبود وضعیت پیش دبستانی در ایران سکه است. 
سخنان یا نوشتارهایی که در این زمینه در نشریات 
یا شبکه های اجتماعی منتشر می شوند، یک ویژگی 
مشــترک دارند. هیچ کدام راه حل ارائه نمی دهند. 
گروهی دولت را نقد می کنند که از ســلطه بر نظام 
آموزشی دست برنمی دارد و گروهی دیگر که البته 
بیشتر در ســازمان های غیردولتی فعال هستند، به 
راه حل هایی  راه حل های شاعرانه می گردند؛  دنبال 
مانند اینکه کودکان در دوره سنی پیش دبستان نیاز 
به هیچ آموزشی ندارند و باید مانند گیاه صحرایی، 
آزاد و خــودرو رشــد کننــد. این ســخنان به ظاهر 
عالمانه از هر دو سو در زمانه ای به گوش می رسد 
کــه جهان امروز سرشــار از نظریه ها و راهبردهای 
بنیادین برای آموزش کودکان در دوره پیش دبستان 

است. 
از ایــن نظریه ها هم کم وبیش در ایران منتشــر 
می شــود؛ از جمله بیش از ســه دهه اســت دکتر 
حبیب االله قاســم زاده، مترجم و محقق فرهیخته، 
می کوشــد یکی از غول های ایــن عرصه یعنی «لو 
ویگوتســکی» را به جامعه روان شناسان و تعلیم 
و تربیــت این ســرزمین بشناســاند. اندیشــه های 
ویگوتســکی و مفسرانی که این اندیشه ها را تفسیر 
می کننــد، دشــوار اســت. جامعه ما هــم چندان 
بــه ژرف کاوی عــادت ندارد. در ایــن دوره نه حق 
ویگوتســکی در جامعه ما ادا شد و نه حق کسانی 
که کوشــیدند این اندیشــمند بــزرگ را به جامعه 
معرفی کنند. در جهان امروز چه در شرق و چه در 
غرب، ویگوتسکی را هم ارز ژان پیاژه می شناسند. با 
اینکه این دانشمند در ۳۸سالگی و در عصر تاریک 
استالین چشــم بر جهان فروبست، اما اندیشه های 
او چند دهه بعد هم از سوی دانشمندان خودی و 
هم از سوی دانشــمندان غربی دوباره بازیابی شد. 
ویگوتســکی خود به طور مســتقیم درگیر آموزش 
کودکان نشد، اما از نظریه ها و کاوش های او درباره 
ذهن کودکان چنــان اندیشــه های راهبردی برای 
آموزش وپرورش کودکان پیش دبســتان به دســت 

آمد که امروزه بخشــی از پیشــرفته ترین نظام های 
آموزش وپرورش پیش دبســتان در جهــان بر پایه 
این اندیشــه ها شکل گرفته اســت. از سوی دیگر، 
باید صد افســوس برای خودمــان بخوریم که چرا 
همین نظام کوچک پیش دبستانی در ایران و به ویژه 
سازمان بهزیستی و آموزش وپرورش پیش دبستان، 
نسبت به اندیشــه های این دانشمند بزرگ این گونه 
بی تفاوت هســتند. خوشبختانه امســال کتابی به 
نام «کلید یادگیری، آموزش کودکان ســه تا هفت 
ساله با رویکرد ویگوتسکی» بر پایه دیدگاه های این 
اندیشــمند بزرگ از سوی مترجمی دیگر به فارسی 
ترجمه و منتشر شده است که می تواند در گام اول 
نشــان دهد تا چه میزان یک برنامه جامع و عملی 
می تواند نظام پیش دبستانی ما را دگرگون کند و در 
گام دوم همین برنامــه عملی و کاربردی برای هر 
مهد، کودکســتان یا مرکز پیش دبستانی می تواند تا 
چه اندازه راهگشــا باشد. درحقیقت آن چیزی که 
وضعیت پیش دبســتانی را در ایران بسیار زیر فشار 
گذاشته است، تکیه کردن سازمان بهزیستی بر منابع 
برخــی از مؤلفان داخلی اســت کــه مجموعه ای 
از فعالیت هــا را در کتاب هــای چندگانه گردآوری 
کرده اند که اگرچه در جای خود خوب است، اما این 
کتاب ها به دو دلیل روزآمدنبودن و نداشتن رویکرد 
کلان هیــچ  گاه نمی توانند جای کتاب های کاربردی 
و راهبــردی مانند «کلید یادگیــری» را بگیرند. اگر 
بخواهیم در یک عبــارت اهمیت راهبرد و رویکرد 
ویگوتســکی را در آموزش وپرورش پیش دبستانی 
بازگو کنیــم، فقط بایــد از خود او کمــک بگیریم 
کــه «بازکردن قفل امکانات ذهــن کودک» را کلید 
رشــد همه جانبه کودکان می داند. در کتاب «کلید 
یادگیــری» ما با نظریه ها و تفســیرهای پیچیده ای 
از این اندیشــمند روبه رو نیســتیم، بلکه برنامه اي 
بســیار عملی  را تجربه خواهیم کرد که در هر فضا 
و وضعیت و با هر امکاناتی قابل دســتیابی است. 
کتاب هایی مانند «کلید یادگیری» چیزی اســت که 
نظام پیش دبســتانی ما به آن نیاز دارد تا شــاید از 
ســخنان آغشــته به پندهای حکیمانه یا نقدهای 
بدون راه حــل بگذریــم و اندکی به بهبــود نظام 
پیش دبســتانی ایران کمک کنیــم. اکنون جامعه 
چنــان نیاز بــه کارهــای بنیــادی و ژرف دارد که 
لحظه ای غفلت از این امر، ســوزاندن فرصت های 

هرچند اندک برای خردسالان امروزی است.

بازکردن قفل امکانات ذهن کودك

 محمدهادى محمدى 

وحید شامخى*

پیشنهاد

نامداران تهران در کتاب فروشی ها 
کتــاب نامــداران تهــران با 
تحقیــق مصطفی ایزدی در 
دو جلد و بیش از  هزاروصد 
صفحه و قیمــت ۳۵  هزار 
تومان از ســوی نشــر کویر 
منتشــر شده اســت؛ کتابی 
کــه می تواند فرصت خوبی 
برای شناســایی افراد مطرح متولد شهر تهران از دیرباز 
تاکنون باشــد. دکتر ناصر تکمیل همایون در مقدمه این 
کتاب آن را چنین توصیف کرده اســت: «تلاش های به 
 کاررفته در تهیه این کتاب، در مسیر تاریخ نگاری خاص 
بوده اســت و فزون بر عدالت خواهی و صداقت گرایی 
نویسنده، ریشه در فرهنگ شهرنامه نگاری و علم رجال 
دارد که در جهان اســلام اعتبار بسیاری داشته است». 
نویســنده نیز در ضرورت تهیه این کتاب معتقد است: 
«تهران یک دانشنامه است» و تأکید می کند: «بعضی بر 
این باورند شهر تهران از نداشتن هویتی واقعی در رنج 
اســت، ولی به باور نگارنده، این شــهر بزرگ، در بخش 
نیروی انسانی، هویتی افتخارآمیز دارد که درحال حاضر 

در دیگر شهرهای مهم ایران، این گونه نیست». 

رونمایي از گیاه شناسي شریعتي
اثری  گیاه شناســی،  کتــاب 
از دکتــر علی شــریعتی در 
با حضور  کتاب فروشی دف 
مهندس محمد توســلی و 
رونمایی  امامــی  غلامرضا 
می شــود.  ایــن اثــر دکتر 
بــا طرح هایــی  شــریعتی 
برگرفتــه از هنر ایرانی به شــکلی جدید تدوین شــده 
اســت.  کتاب «گیاه شناســی» دکتر علی شــریعتی با 
تصویرگری و طراحی گرافیک شــادی تاکی ازســوي 
انتشــارات قلم به چاپ رسید. این کتاب با تصویرگری 
و صفحه آرایی متفاوت طراحی و به دو زبان فارسی و 
انگلیســی برای مخاطبان ارائه شده است.   این کتاب 
جمعه، ۱۷ دی ۱۳۹۵ در محل «نشــر دف» رونمایی 
خواهد شــد. پل ســیدخندان، خیابــان میرمطهری، 
حدفاصل بین شــریعتی و سهروردی، پلاک ۶۴، طبقه 
اول؛ کتاب فروشــی دف با شــماره تلفن ۸۸۵۰۱۶۴۶ 
میزبــان علاقه منــدان این اثــر اســت.  علاقه مندان 
می توانند ساعت ۱۷ الی ۱۹ روز جمعه برای رونمایی 

حضور یابند.
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